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 تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا

 19/8/92تاریخ دریافت:  1محسن پیرهادی
 11/9/92تاریخ پذیرش:  2والامحمدرضا کریمی 

 چکیده
با وجود اتفاق نظر فرق کلامی و فلسفی بر سر اتصاف خداوند به تکلم، در کیفیت 

شود. ملاصدرا، با این تلقی که کلام انشاء  این اتصاف اختلاف نظرهایی مشاهده می
گوید کلام الهی شامل تمام موجودات  چیزی است که بر درون متکلم دلالت کند، می

ها، اعلان و اظهار غیب است. پس اطلاق  افعال خداوند است؛ فایدۀ آفرینش آن و
کلمه و کلام بر جهان آفرینش صحیح است، و خداوند هم به این اعتبار متکلم است. 

گانۀ کلام الهی، معتقد است: کلام اعلی عالم امر  صدرالمتألهین، با بیان مراتب سه
زل یا ادنی کلام تشریعی است. از نظرگاه است، کلام اوسط عالم نفس، و کلام نا

اند. کلام  ها دو چهرهٔ یک واقعیت صدرایی، تفاوت کلام و کتاب رتبی نیست، بلکه آن
مربوط به چهرۀ وجوب و مبدأ فاعلی و کتاب مربوط به چهرۀ امکان و مبدأ قابلی 

 است.

 ها کلیدواژه
 کلام الهی، ملاصدرا، عالم امر و نفس، تشریع
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 . درآمد۱
ز جمله اوصاف خداوند در قرآن کریم تكلم است. در برخی آیات، بر موجودات کلام ا

السلام( کلمه  خداوند نامیده شده،  اطلاق شده، در آیاتی دیگر حضرت عیسی )علیه
همچنین در قرآن بیان شده که خداوند با انسان تكلم کرده است. با توجه به این آیات، این 

کلام خداوند چیست؟ اتصاف خداوند به این صفت به چه شود که حقیقت  سؤال مطرح می
 اند چیست؟ نحوی است؟ معنای تعابیری که در آیات قرآن به کلمه یا کلمات اشاره کرده

بررسی اوصاف خداوند، از جمله تكلم که ریشۀ دیرینه در الهیات دارد، از این جهت 
هایی است که  دین، گزاره مهم است که یكی از عوامل بحث از زبان دین، در مباحث فلسفۀ

یا در برخی …. دهند، اوصافی مانند متكلم، سمیع، عادل  از اوصاف خداوند گزارش می
با پیامبران سخن گفت. لذا نزد فیلسوفان دین « یهوه»گویند  هایی داریم که می متون گزارش

صورتی این سؤال پیش آمده که حمل چنین اوصافی بر خداوند به چه معناست؟ آیا به همان 
نهایت   شود، یا عروض و حمل در مورد وجود واجب و بی است که بر انسان حمل می

 خداوند متفاوت است؟
رود، همواره یكی از  بر این اساس، معناداری الفاظی که در مورد خدا به کار می

هایی طرح شده است که برخی  های فیلسوفان دین بوده و در این زمینه دیدگاه دغدغه
های دینی حاکی از  اند. بنا به دیدگاه شناختاری، گزاره بعضی غیرشناختاریشناختاری و 

شناختاری چندین نظریه مطرح شده است: نظریۀ تمثیل، نظریۀ   واقعیات هستند. ذیل دیدگاه
ظاهرگرایانه و نظریۀ اشتراک معنوی. در مقابل، دیدگاه غیرشناختاری بر این بینش استوار 

کی از معانی واقعی و حقیقی نیستند. ذیل این دیدگاه نیز چندین های دینی حا است که گزاره
گرایی، نظریۀ نمادین، و نظریۀ اسطوره زبان. در این  نظریه شكل گرفته است: نظریۀ احساس

شود که  میان نظریۀ دیگری با عنوان پوزیتویسم منطقی وجود دارد که اساساً در آن گفته می
-197، صص 1381باشند فایدۀ معرفتی ندارند )هیک، هایی که قابل تحقیق تجربی ن گزاره
 (.359- 353، صص 1390؛ خسروپناه، 27۴-252، صص 1389؛ پترسون، 228

اما تفسیر ویژۀ صدرالمتألهین از کلام خداوند بسیاری از ابهامات موجود دربارۀ این 
تحلیل و  برد و به خوبی معناداری و شناختاری بودن اوصاف خداوند را صفت را از میان می

 کند. اثبات می
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به تبع قرآن و سنت، مسلمانان اجماع دارند که خداوند دارای صفت تكلم است. بحث 
از تكلم خداوند یكی از اولین مباحثی است که به طور جدی در تاریخ اسلام مطرح شده و 

. (32، ص 1، ج 1997نیز بوده است )بدوی، « کلام»گذاری علمی ویژه به نام  ساز نام زمینه
مندان مسلمان را سخت مشغول خود ساخته و مشاجرات تاریخی زیادی  این بحث اندیشه

مندانی که در مورد اوصاف خدا بحث  میان علما و خلفا واقع شده است. غالب اندیشه
اند صفت تكلم را نیز مورد کنكاش قرار داده و در این زمینه به طور کلی سه نظریه  کرده

 معتزله، اشاعره و حكما بوده است. اند که از جانب مطرح کرده
هایی صورت  دربارۀ نظر ملاصدرا راجع به صفت تكلم در خداوند تاکنون پژوهش

تبیین صفت تكلم، کلام الهی و هبوط وحی بر »( در مقالۀ 1379گرفته است. محمدی )
تبیین »به حقیقت وحی و کیفیت نزول آن توجه کرده است. در مقالۀ « مبنای حكمت متعالیه

سورۀ  51( به تفسیر آیۀ 1390، شعبانی و باقری )«ملاصدرا از اقسام تكلیم خدا با انسان
شوری در مورد وحی و تكلم خدا با انسان از نظر ملاصدرا پرداخته و مراحل تكلم و وحی را 

دربارۀ کلام و کتاب  اسفاراند. گزارشی از عبارات ملاصدرا در کتاب  در این آیه بیان کرده
در  ( آمده است.1378)فنا، « نظرگاه تأویلی ملاصدرا از کلام و کتاب»ر مقالۀ خدا نیز د

( به تبیین فهم و تفسیر 1382ای ) نیز خامنه« فهم کلام خداوند در مكتب ملاصدرا»مقالۀ 
 کلام خداوند پرداخته است.

شود، اما  های مذکور از جمله نوشتارهایی هستند که در این زمینه یافت می پژوهش
ها به نوعی به حقیقت کلام خداوند اشاره شده، به فروع مترتب بر نظریۀ  در آن گرچه

ها توجهی نشده است. بدین روی، نوشتار پیش رو،  ملاصدرا و نیز تحلیل و ارزیابی آن
ضمن بیان تقریری دقیق از تفكر صدرایی در مورد بحث کلام خداوند، عهده دار تحلیل و 

 دگاه نیز شده است.ارزیابی فروع مترتب بر این دی

 کلام مفهوم. ۲
کنكاش در حقیقت کلام خداوند و فهم مراد از اتصاف خداوند به صفت تكلم و کلام و این 
که چنین وصفی از صفات ذات است یا فعل یا جز این، متوقف بر بررسی مفهوم کلام 

فرماید: تكلم مصدر صفتی است که  است. صدرالمتألهین، در تبیین مفهوم کلام و تكلم می
شود مسئلۀ تأثیر و جرح در غیر  چه از عنوان کلام و تكلم اخذ میمؤثر در غیر باشد، یعنی آن
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کند کلام نامیده  است. کلام از جهت این که اثر و انفعالی در گوش و نفس دیگران ایجاد می
شده و فایدۀ آن اعلام و اظهار نهان و درون است، و کلام یعنی انشاء و ایجاد چیزی که بر 

 (.18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 5، ص 7تا، ج  لاصدرا، بیدرون و ضمیر متكلم دلالت کند )م
کند متكلم است. اگر  و کسی که کلام را انشاء می مدلول کلام هستند پس معانی در نفس

خواهد بگوید در او مبدأی است که با  کسی کلام را صفت موجودی دانست، در حقیقت می
در آن موجود، قدرت ایجاد  شود که این مبدأ همان متكلّمیت است؛ یعنی آن کلام محقق می

شد. و اما فرق تكلم و کلام مانند فرق  کلام وجود دارد، و الا کلام صفت وی واقع نمی
تواند صفت باشد، ولی ایجاد صفت است، لذا اگر گفته  وجود و ایجاد است؛ وجود نمی

شود وجود صفت است، مراد همان ایجاد است. حال اگر می گوییم کلام صفت متكلم 
راد تكلم است، و مقصود آن است که کلام امری وجودی است که محصول کار است، م

متكلم است و این امر وجودی قائم به فرد متكلم است، آن گونه که فعل به فاعل قیام دارد، نه 
 1آن گونه که عرض به موضوع، یعنی قیام کلام به متكلم قیام صدوری است نه قیام حلولی.

کند، مراد از کلام اصوات،  است که کلام را ایجاد می اگر گفته شود که متكلم کسی
گوییم  شود. پس وقتی می هایی است که به وسیلۀ متكلم در خارج ایجاد می ها و آهنگ موج

مراد همین معناست و آنچه در خارج وجود دارد محصول  « من اوجد الكلام»متكلم یعنی 
آید، که امر دفعی است، در  یکلام  متكلم است که گاهی به صورت کتابت یا نقش در م

حالی که کلام امر تدریجی است و همان خصوصیتی است که در اثر خروج هوا از دهان 
، ص 135۴؛ همو، 18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 5، ص 7تا، ج  شود )ملاصدرا، بی ایجاد می

1۴7.) 
یابی و تحلیلی که ملاصدرا در مورد کلام  باید به این نكته توجه داشت که ریشه

های  ضه کرده تحلیلی دقیق و مطابق با کتب لغوی است، به طوری که در کتابعر
لغت به این که ریشۀ کلام از جرح و اثرگذاری است اشاره شده و این یكی از 

فارس،  یابی مفهوم کلام پرداخته است )ابن محاسن دیدگاه ملاصدرا است که به ریشه
، 1۴12راغب اصفهانی،  ؛378، ص 5، ج 1۴10؛ فراهیدی، 131، ص 5، ج 1۴0۴

 (.722ص 
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 . حقیقت کلام الهی۳
کند که همۀ شرایع معتقدند که خداوند متكلم است، زیرا در تمام  صدرالمتألهین بیان می

شرایع، خداوند دارای اوامر و نواهی است. اما اشاعره قائل به کلام نفسی هستند. فخررازی 
ن معانی در نفس است و در مورد اشعری در این باره معتقد است که حقیقت کلام هما

خداوند صفت نفسی قائم به ذات خداوند است، که از این نظریه تعبیر به کلام نفسی 
، 1۴11؛ همو، ۶0-52، صص 1۴13؛ همو، 173-1۶8، صص 2009شود )فخررازی،  می

(. ملاصدرا 20۴-201، صص 3، ج 1۴07؛ همو، ۶۴، ص 200۴؛ همو، ۴03ص 
نیست، زیرا این معانی غیر از ذات، ولی قائم به ذات، هستند.  فرماید این نظریه صحیح می

پس ذات محل این معانی است. در حالی که محال است ذات محل غیر باشد )ملاصدا، 
(. از سوی دیگر، معتزله قائل به کلام لفظی 5۶الف، ص  ـ 13۶3؛ همو، 227، ص 13۶1

گوید: خداوند اصوات و حروف را  هستند. قاضی عبدالجبار معتزلی دربارۀ کلام خداوند می
-۴7، صص 19۶2کند که دلالت بر معانی کنند )قاضی عبدالجبار،  در اجسام خلق می

پذیرد، زیرا اگر این بیان  (. ملاصدرا این نظر را نیز نمی539-537، صص 1۴27؛ همو، ۶۶
ست و ها کلام خداوند باشد، در حالی که این باطل ا معتزله درست باشد، باید تمام کلام

 (.52، ص 13۶0؛ همو، ۶2، ص 1378خود معتزله هم به آن معتقد نیستند )ملاصدرا، 
ملاصدرا با موضع خود راجع به مفهوم کلام، که عبارت شد از انشاء چیزی که بر 

گیرد که  ضمیر و درون متكلّم دلالت کند و به وسیلۀ آن اظهار غیب و نهان شود، نتیجه می
ها  یابند نشانه و علامت غیب هستند و با پیدایش آن وند وجود میمخلوقاتی که از ناحیۀ خدا

شود. در نتیجه سراسر جهان علامت و نشانه  از آنچه در نهان و باطن است پرده برداشته می
ها اعلان و اظهار غیب است. لذا سراسر جهان کلمات حق و قائم  است و فایدۀ آفرینش آن

م صدوری است، از باب قیام فعل به فاعل، نه قیام ها هم قیا به خداوند هستند و قیام آن
، 13۶0؛ همو، 18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 5، ص 7تا، ج  عرَض بر موضوع )ملاصدرا، بی

 (.5۴ص 
کید می آفرین  فرمایند که اگر گفته شود متكلم، یعنی کسی که کلام صدرالمتألهین تأ

گوییم خداوند یک فرمان  یشوند. م آورد کلمات محقق می است، و به وسیلۀ دمی که برمی
اش  که فیض منبسط است و این فیض تجلیاتی دارد. یک تجلی« کُن»عمومی دارد به نام 
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اش نفس است، تجلی دیگرش وهم و خیال و تجلی آخرش طبیعت  عقل است، یک تجلی
کند و از  گانه برخورد می وهشت آورد و بر مخارج بیست است. مثل آن دَمی که انسان برمی

شود، نَفَس رحمانی نیز که یک فیض منبسط و واحد   جی حرف خاصی ایجاد میهر مخر
گانۀ عالم، شأنی از شئون  وهشت گسترده است، در هر مرحله از مراحل و منازل بیست

ای از کلمات حق است به حسب منازلی که وجود دارد؛ برخی کلمات تام و  خداوند و کلمه
فیض وجودی است که از منبع فیض و رحمت  برخی ناتمام هستند. این نَفَس رحمانی  

گیرد، و ممكنات مراتب تعیّن این فیض وجودی، و کلمات خداوند و  خداوند سرچشمه می
؛ 18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 5، ص 7تا، ج  ای از غیب هستند )ملاصدرا، بی کاشف و نشانه

 (.5۴، ص 13۶0همو، 
ۀ اصل و فرع در تخاطب تكوینی از مسائل حائز اهمیت در تبیین اندیشۀ ملاصدرا مسئل

های اعتباری، مخاطب اصل و خطاب فرع است؛ یعنی نخست باید  الهی است. در خطاب
مخاطب باشد تا خطاب تحقق پیداکند. ولی در خطاب تكوینی، مخاطب فرع  بر خطاب 

 است، و خطاب اصل است، و این تقدم  ذاتی است.
م»فرماید:  در آیۀ شریفه که خداوند می نَّ ذا أَرادَ شَیئاً أَن  یقُولَ لَهُ کن  فَیكونُ إ  رُهُ إ  « ا أَم 

« یكون»تقدم ذاتی بر « کن»همانی است،  این« یكونُ »و « کن»( با این که میان 82)یس: 
کند، و در  دارد. به این معنا که خداوند فیض اقدسی دارد که به وسیلۀ آن جهان را خلق می

هاست و در اثر  به آن« کن»قرار دارند که خطاب های علمی اشیاء  این فیض اقدس، صورت
 کنند. های علمی در فیض مقدس وجود عینی پیدا می این خطاب این صورت

در اینجا هدف اصلی خود خطاب است، تا به وسیلۀ آن، در فیض مقدس، وجودهای 
عینی خلق شوند. پس از آن جهت که ممكنات در فیض اقدس وجود علمی دارند، مستمع و 

است که با « کن»رسد کلمۀ  هستند و اولین کلامی که به گوش این مستمعین می مخاطب
یابند. به همین نحو،  این خطاب، از فیض اقدس به فیض مقدس و وجود عینی راه می

رسد به جهان طبیعت که آخرین  شود تا می کلمات دیگر در جهان مرحله به مرحله ایجاد می
؛ همو، 18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو،7، ص 7تا، ج  کلمه از کلمات حق است )ملاصدرا، بی

 (.5۴، ص 13۶0
کند، صدرالمتألهین  بر اساس مطالب فوق و با توجه به این که کلام  غیب را آشكار می
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داند. اما باید به این نكته توجه داشت که اگر الفاظ  موجودات خارجی را کلام خداوند می
ند، بدون این که خصوصیات و برای حقیقت و مابازای عینی معانی وضع شده باش

تشخصات فردی مصادیق دخالتی داشته باشد، ــ همچنان که آخوند خراسانی قائل به همین 
(، مانند این که میزان و ترازو برای چیزی 18-9، صص 1۴09مبناست )آخوند خراسانی، 

ای برای سنجش است وضع شده است، و به هر چیزی که وسیلۀ سنجش باشد  که وسیله
شود، خواه دارای دو کفّه باشد یا نه، از فلز باشد یا نه، پس منطق  و ترازو گفته می میزان

تواند میزان باشد و اطلاق میزان بر منطق مجازی نیست، زیرا تفاوت در مصداق است نه  می
در مفهوم ــ در تكلم نیز اطلاق کلام بر موجودات خارجی و عالم تكوین مجازی نیست، 

اند، و کلام را هم کلام می گویند چون نهان و  یقت معانی وضع شدهزیرا الفاظ برای حق
تواند کلمات خداوند باشد، و اطلاق کلمه و  کند. پس سراسر جهان می غیب را آشكار می

کلام بر موجودات خارجی مجاز نخواهد بود. اما اگر قائل شدیم که الفاظ برای خود  معانی 
اند، اطلاق الفاظ بر حقیقت و مابازای معانی  به همراه خصوصیات و تشخّصات وضع شده

با توسعه و عنایت و مجازی خواهد بود، و در این صورت اطلاق کلام بر جهان خارج 
 مجازی و با توسعه و عنایت همراه خواهد شد.

 ذاتی یا فعلی ثبوتی. تکلم صفت ۴
انی ندارد، در بی مفاتیح الغیبو  اسفارصدرالمتألهین، راجع به این مطلب، گرچه در کتاب 

کند که تكلم عین ذات است. پس ایشان تكلم را صفت  تصریح می المبدأ و المعادکتاب 
ای  به گونه شرح اصول کافی(. اما موضع ایشان در 1۴7، ص 135۴داند )ملاصدرا،  ذات می

 خوانیم: )باب صفات ذات( حدیث اول، می 187دیگر است. در باب 
عن ابی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه عن صفوان بن یحیی عن ابن مسكان 

السلام یقول: لم یزل اللّه عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم، و السمع ذاته و لا 
مسموع، و البصر ذاته و لا مبصر، و القدرة ذاته و لا مقدور، فلمّا احدث الاشیاء و کان 

وع و البصر علی المبصر و المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم و السمع علی المسم
القدرة علی المقدور، قال: قلت: فلم یزل اللّه متحرکا؟ قال: فقال: تعالی اللّه عن ذلک، 
ان الحرکة صفة محدثة بالفعل، قال: قلت: فلم یزل اللّه متكلما؟ قال: فقال: إنّ الكلام 

، 3، ج 13۶۶صفة محدثة لیست بأزلیة، کان اللّه عز و جل و لا متكلم. )ملاصدرا، 
 (208ص 
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فرمایند این که تكلم چه صفتی است بستگی دارد به این که تكلم را  صدرالمتألهین می
چگونه معنا کنیم. اگر از کلام ارادۀ معنای مصدری )متكلمیّت( شود، در این صورت از 
باب اضافه خواهد بود و از صفات فعلی اضافی است؛ و اگر مراد از کلام این باشد که ذات 

کند چیزی را که دلالت بر معانی کند، در این صورت کلام از  ای است که ایجاد می هبه گون
کند که تكلم صفت اضافی است و  صفات ذاتی است. ملاصدرا از این حدیث برداشت می

شود که  السلام( تكلم را حادث دانسته معلوم می فرماید: از این که در حدیث امام )علیه می
تواند حادث باشد  ا صفات ذات عین ذات هستند، پس نمیتكلم صفت ذاتی نیست، زیر

 (.208، ص 3، ج 13۶۶)ملاصدرا، 
تقریر علامه طباطبایی )ره( نیز در این باره چنین است: تكلم صفت فعل و متأخر از 

یابی کردیم و ریشۀ این صفت در ذات بود، دیگر اختصاصی به  ذات است و اگر ما ریشه
یابی کرد و گفت مبدأ و ریشۀ این اوصاف در  توان ریشه را می تكلم ندارد، همۀ اوصاف فعلی

ذات است، پس همۀ این اوصاف صفت ذاتی هستند، مانند خالقیت و رازقیت، همه در ذات 
، ص ۴، ج 1385است ]به این معنا که ذات قدرت بر خلق و رزق دارد[ )طباطبایی، 

شود، و  ، این صفت  ذات می(. حال اگر گفتیم خالق، یعنی کون ذات بحیث یَخلُق1187
شود. ولی اگر  تكلم هم در صورتی که معنا شود به کون ذات بحیث یتكلم صفت ذات می

گفتیم خالق یعنی آفریننده و از مقام فعل این صفت را انتزاع کردیم، در این صورت خالق 
 شود و تكلم هم به این معنا از اوصاف فعلی خواهد بود. صفت فعل می

نظر ملاصدرا در این که کلام چه نوع صفتی باشد بستگی دارد به این که بر این اساس، 
های ملاصدرا رفع  گیری از چه جهتی به این صفت نظر شود و لذا تناقض ظاهری در موضع

ای که تكلم از یک منظر  شود که ریشۀ آن در اختلاف منظَر است. به گونه و معلوم می
 صفت فعلی اضافی است.حمل بر صفت ذاتی و از منظری دیگر  قابل

 گانۀ کلام . اغراض و مراتب سه۵
الضمیر است. اگر متكلمی نهان  فرماید: مقصود اولیۀ تكلم اعلان مافی صدرالمتألهین می

خود را با لفظی یا مانند آن بیان کرد، او تكلم کرده است. اما امتثال و استماع مخاطب 
اهدافی است که گاهی بر کلام مترتب است و گاهی مترتب نیست. پس کلام یک مقصود 

همان  اولی دارد، که همان اعلان و اظهار باطن و ضمیر است، و یک مقصود ثانوی دارد که
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 و بر امتثال هم اغراض دیگری ممكن است مترتب شود. 2استماع، امتثال و ترتیب اثر است
حال که غرض اول و ثانی روشن شد، گاهی غرض ثانی عین غرض اوّل است و گاهی 
غرض اول غیر از غرض ثانی است. در این فرض، گاهی غرض ثانی ملازم با غرض اول 

گاهی غرض ثانی ملازم با غرض اول نیست و انفكاکشان  است و انفكاکشان امكان ندارد، و
توان به  بندی کلام با اغراضش، سه قسم متصور است، که می امكان دارد. پس از نظر تقسیم

 صورت دو قضیۀ منفصله حقیقیۀ آنها را بیان کرد.
منفصلۀ اول: غرض ثانی در کلام یا عین غرض اول است )مصداقاً، گرچه مفهوماً  •

 ، یا غرض ثانی عین غرض اول نیست.متغایراست(
منفصلۀ دوم: اگر غرض ثانی عین غرض اول نبود، یا ملازم با غرض اول است، و یا  •

 ملازم با غرض اول نیست و جایزالانفكاک است.
غرض ثانی، عین »اند از  شود، که عبارت نتیجۀ این دو منفصلۀ حقیقیه سه قسم از کلام می

غرض »، «غرض اول، لكن ملازم غرض اول است غرض ثانی، غیر»، «غرض اول است
قسم اول کلام اعلی، قسم دوم کلام «. ثانی، غیر غرض اول و غیر ملازم با غرض اول است

بندی جهان، قسم  شود. از نظر سیر وجودی و دسته اوسط و قسم سوم کلام ادنی نامیده می
و قسم سوم کلام در عالم اول کلام در عالم عقول قرار دارد، قسم دوم کلام در عالم نفوس 

 طبیعت است.
مقصودی اشرف و برتر از قسم اول، که کلام اعلی است و در آن غرض ثانی عین 
غرض اول است، وجود ندارد. تحقق این قسم از کلام، مانند ابداع و ایجاد عالم امر، با 

که  اند ها کلمات الهی شوند، و آن است، که در آن موجودات مجرد تام ایجاد می« کن»
ها با وجودشان  کند، بلكه غایت آن ها را برای غرض زائد بر ذاتشان ایجاد نمی خداوند آن

 3فرمایند این همان است که ارسطو در کتاب اوثولوجیا یكی است. لذا صدرالمتألهین می
ها  ها یكی است. پس غرض و هدف این آن« هو ماهو و لم»گوید: برخی از مجردات  می

است و کلام اعلی همان امر ابداعی خداوند است که عالم قضای  عین خلق و ایجادشان
بَصَر  »الهی نام دارد:  ال  حٍ ب 

دَةٌ کلَم  لاَّ وَاح  رُنَا إ  بُدُوا »(؛ و 50)قمر: « وَ مَا أَم  ک أَلاَّ تَع  وَ قَضَی رَبُّ
یاه  إ 

لاَّ  (.18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 8، ص 7تا، ج  ( )ملاصدرا، بی23)اسراء: « إ 
م دوم کلام، که کلام اوسط است، غرض ثانی کلام غیر از غرض اول است، ولی در قس
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ملازم با آن است. این نوع کلام مانند نفوس فرشتگان است که مدبرات امر هستند و آفریده 
اند برای تدبیر مسائل سمائی و ارضی، ولی هدف آفرینش، که تدبیر است، ملازم با  شده

هَ مَا أَمَرَهُم  »عالم تخلف و عصیان نیست: ها  هاست و عالم آن آفرینش آن صُونَ اللَّ لایع 
مَرُون عَلُونَ مَایؤ  یف  استفاده « یفعلون ما یؤمرون»(. صدرالمتألهین از تعبیر ۶)تحریم: « وَ

شوند، زیرا نفرمود  هاست و از یكدیگر جدا نمی کند که امر خداوند ملازم با اطاعت آن می
، به دنبال امر بلافاصله اطاعت «یفعلون ما یؤمرون»رمود ، بلكه ف«یفعلون بما یؤمرون»

(. صدرالمتألهین 18ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 8، ص 7تا، ج  کند )ملاصدرا، بی تحقق پیدا می
ا کلَّ »داند که در عالم قدر است و آیۀ شریفۀ  کلام اوسط را امر تكوینی می نَّ نَاهُ  شَی إ  ءٍ خَلَق 

قَدَرٍ   کند. ره به آن ذکر می( را در اشا۴9)قمر: « ب 
قسم سوم از اقسام کلام، که ادنی و انزل است، کلام تشریعی است و برای تربیت 

ها آمده است، و در آن غرض ثانی ملازم غرض اول نیست. غرض اول اعلان و غرض  انسان
ها به کمال لایق است. لكن غرض ثانی که تربیت و کمال انسان است،  ثانی وصول انسان

و مترتب بر غرض اول نیست، زیرا انسان موجودی مختار و متفكر است و در  گاهی همراه
کند و  کند که عصیان و تخلف در آن راه دارد و لذا گاهی انسان عصیان می عالمی زندگی می

شود. بنابراین کلام اَدنی همان کلام تشریعی است  در نتیجه غرض از آفرینش او حاصل نمی
کند و قابل اطاعت و عصیان است و از آن به امر تشریعی  میکه به صورت امر و نهی تجلی 

ه  نُوحاً »شود:  نیز تعبیر می ین  مَا وَصی ب  نَ الدِّ تا، ج  ( )ملاصدرا، بی13)شوری: « شَرَعَ لَكم م 
 (.19ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 9، ص 7

م کند که چگونه کلام دارای سه قس مرحوم ملاصدرا این سه قسم را با تمثیل تییین می
اعلی و اوسط و انزل است. برای این که انسان جهان را خوب بشناسد و کلمات الله را 

ها معرفت نفس است. اگر کسی خواست اسماء خداوند را  بشناسد یكی از بهترین راه
بشناسد، باید انسان را بشناسد. این بدان روست که خداوند همان طور که از بین بیوت کعبه 

است، در بین موجودات نیز روح انسان را به خود نسبت داده است. را به خود اضافه کرده 
السلام(  صدوق نقل شده است، امام رضا )علیه توحیدهمچنین طبق روایتی که در 

اند که خداوند از میان صور صورت آدمی را به خود نسبت داده است )شیخ صدوق،  فرموده
اصی برخوردار است و او (. در نتیجه، هستی انسان از یک شرافت خ153، ص 1398
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 تواند بسیاری از اسماء الهی را نشان دهد. می
انسان، از آن نظر که وجود جامع است، حضوری در عالم عقل و حضوری در عالم 

تواند مظاهر اسمای الهی در این مراتب گوناگون باشد. انسان سه  مثال و طبیعت دارد و می
م خداوند را استماع و به مراتب دیگر بیان نحو کلام و سه نوع استماع دارد و در آن کلا

 شود. کند و در نتیجه متكلم می می
شود.  کنند که به دو صورت انسان متكلم به کلام اعلی می صدرالمتألهین بیان می

صورت اول پیش از این است که خداوند معارف را به انسان تلقین کند و انسان مخاطب و 
کند که  کند و از خداوند استدعاء و در خواست می میمستمع شود. انسان با خداوند تكلم 

معارف را به او بیان کند و این اولین تكلم انسان است. خداوند نیز معارف را به او بیان 
شود، و این اولین مرحله از استماع کلام است که خداوند کلام را  کند و او هم مستمع می می

کند  م را بدون واسطه از خداوند اخذ میکند و انسان کلا به انسان مستقیماً القا می
 (.19ب، ص  ـ 13۶3)ملاصدرا، 

صورت دوم این است که انسان، بعد از این که کلام را از خداوند دریافت کرد، آنگاه 
شود. در این کلام، مقصود  خواهد این معارف و علوم را به نفس القاء کند، متكلم می که می

به صورت علوم تفصیلی به نفس است. پس هدف   فقط بیان حقایق و معارف غیبی بسیط
اظهار و بیان مكنونات غیبی بر نفس است، و در این کلام مقصود ثانی عین مقصود اول 

 (.20ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 9، ص 7تا، ج  است )ملاصدرا، بی
پس نوع اعلای کلام در انسان ظهور پیدا کرد که در آن هدف عین کلام بود، و زائد بر 

ف دیگری نیست؛ زیرا در این نشئه هدف فقط اظهار غیب است و هدف دیگری کلام هد
وجود ندارد. انسان روی این تعدد جهت هم متكلم و هم مخاطب است. در نتیجه انسان از 

ترین اقسام کلام را خواهد داشت. وقتی توانستیم این حقیقت  آن جهت که متكلم است عالی
 علی اقسام کلام را در مورد کلام الهی نیز درک کنیم.توانیم ا را در انسان درک کنیم، می

قسم دوم از اقسام کلام، کلام اوسط است که در آن هدف غیر از خود کلام است، ولی 
ملازم با کلام است. نظیر آن در انسان این است که نفس به ابزار و ادوات و قوای خود فرمان 

دهد، همان  قوۀ سامعه دستور شنیدن می دهد. مثلًا نفس به قوۀ باصره دستور دیدن و به می
طور که در قسم اوسط کلام هدف غیر از کلام ولی ملازم با آن است، نفس نیز نسبت به 
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کند و هدف این کلام، که اطاعت  قوای خود چنین است؛ یعنی به قوای خود فرمان صادر می
قوای خود  است، غیر از خود کلام است، اما ملازم با آن است و ممكن نیست نفس به

کند، انسان  ها اطاعت نكنند. نظیر امری که خداوند به فرشتگان صادر می دستور بدهد و آن
کند. و همان طور که فرشتگان و مدبرات آسمان و زمین اوامر الهی  هم به قوای خود امر می

کنند. پس قسم دوم از  کنند، قوای انسانی هم از دستورهای نفس اطاعت می را اطاعت می
ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 10، ص 7تا، ج  م کلام در نفس انسان وجود دارد )ملاصدرا، بیاقسا
20.) 

قسم سوم از اقسام کلام این بود که هدف کلام غیر از خود کلام باشد، و بتواند از آن 
ترین اقسام کلام است. این قسم از کلام در انسان عبارت است از  جدا شود، که این پایین

کند. این نوع  ای که انسان با زبان و غیر آن خطاب به دیگران بیان می نواهیکلمات و اوامر و 
ها بین ارادۀ آمر و تحقق مأموربه در خارج، به ارادۀ  کلام و اوامر تشریعی هستند، و در آن

دهد. در  دهد، و اگر اراده نكرد، انجام نمی مأمور، فاصله است، و او اگر اراده کرد، انجام می
ترین اقسام کلام است، عصیان راه دارد، نظیر اوامر تشریعی الهی،  کلام، که نازلاین قسم از 

کند و در آن اطاعت و عصیان راه  ها ابلاغ می که خداوند از طریق فرشتگان و انبیا به انسان
دارد. پس این نوع کلام از قسم سوم کلام است که در آن هدف غیر از کلام است، و در اینجا 

شود  ت و این هدف ملازم با خود کلام هم نیست، و فقط گاهی محقق میهدف  اطاعت اس
(. بنابراین سه قسم از کلام در 20ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 10، ص 7تا، ج  )ملاصدرا، بی

 توان اقسام کلام در مورد خداوند را درک کرد. انسان تحقق دارد و با شناخت آن می
سه قسم تقسیم کرده است. این سه قسم  صدرالمتألهین کلام را به لحاظ مبدأ غایی به

الدین ابن عربی، که در این رشته صاحب  ، محیفتوحاتکلام را ایشان از کلمات صاحب 
کند، سپس ریشۀ این معارف را از قرآن کریم استفاده  نظر است، به عنوان استشهاد بیان می

 کند. می
خداوند با انسان این است که گاهی  فتوحاتکند که نظر صاحب  ملاصدرا بیان می

ای بین متكلم و مستمع نباشد، آن کلام عین فهم  گوید. اگر واسطه بلاواسطه سخن می
است، و شنیدن کلام همراه با فهمیدن کلام خواهد بود. پس اگر خداوند بدون واسطه با بنده 
سخن گفت، فهم از کلام جدا نیست؛ این تعبیر اعم از آن است که فهم عین کلام باشد و یا 
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فیكون عین الكلام منه عین الفهم »ملازم با کلام باشد. ولی تصریح دارند به این عبارت: 
دهد، نه  (. در حقیقت خداوند فهم می33۴، ص 3تا، ج  )ابن عربی، بی« منک لا یتأخر عنه

این که سخن بگوید تا انسان آن سخن را بفهمد، بلكه فهم مطالب عین کلام خداوند است، 
 ره به قسم اول دارد.که در حقیقت اشا

گوید: اگر کسی به این جایگاه نرسید، او کلام الله بلاواسطه را  می فتوحاتصاحب 
درک نكرده است تا بداند طعم و مزۀ کلام الله چیست و چگونه کلام الله عین فهم است. 
ولی اگر خداوند باواسطه سخن گفت، این واسطه یا با حجاب معنوی است و یا با حجاب 

گوید. در  ه که خودش خواست با انسان سخن میمادی، که با لسان نبی یا فرشته یا هر چ
در صورتی که حجاب   صورت حضور واسطه، گاهی فهم همراه کلام است، و گاهی نیست،

شود؛ ولی اگر با  و واسطه معنوی باشد، فهم همراه و ملازم کلام است، و از آن جدا نمی
ه عبارت دیگر، فهم واسطۀ مادی بود، فهم گاهی همراه کلام است و گاهی همراه نیست، و ب

(. پس اقسام 33۴، ص 3تا، ج  شود )ابن عربی، بی ملازم با کلام نیست و از آن جدا می
وجود دارد که صدرالمتألهین به آن اشاره  فتوحاتگانۀ کلام در کلمات و عبارات صاحب  سه

 (.20ب، ص  ـ 13۶3؛ همو،10، ص 7تا، ج  کرد )ملاصدرا، بی
گانۀ کلام در آیات قرآن هم وجود دارد،  نند این اقسام سهک سپس صدرالمتألهین بیان می

یاً أَو  »فرماید:  ای است که می از جملۀ این آیات آیۀ شریفه لاَّ وَح  ه إ 
مَهُ اللَّ بَشَرٍ أَن یكلِّ وَ مَا کانَ ل 

ل رَسُولاً  س  جَابٍ أَو یر  ن  وَرَاء  ح  ؛ همو، 11، ص 7تا، ج  ( )ملاصدرا، بی51)شوری: « م 
 (.53، ص 13۶0؛ همو، 21ب، ص  ـ 13۶3

ملاصدرا در کلام اوسط )غرض ثانی غیر از خود کلام باشد، ولی ملازم با کلام( 
کند، و نفس و قوای نفس را به عنوان تشبیه  فرشتگان را که مدبرات امرند از این قسم ذکر می

قوا بر اثر  کند. باید توجه داشت که ممكن است در انسان ابزار و اعضای و تنظیر بیان می
 بیماری یا امری دیگر قادر به اطاعت نباشند. اما اعضا متعلق بالعرض هستند، و در واقع امر

شود و قوا همیشه از نفس  شود و سپس توسط قوا به ابزار و آلات امر می ابتدائاً به قوا می
اند.  کنند. برخی نسبت خداوند به فرشتگان را همانند نسبت نفس به بدن گرفته اطاعت می

ملاصدرا در جلد ششم اسفار در بحث از این که خداوند مشارک و مناسبی ندارد، این را 
کند که نسبت فرشتگان خدا همانند نسبت بدن به نفس باشد. در نظر او، فرشتگان و  نفی می
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جهان مرآت خداوند هستند، و بر اساس توحید افعالی فاعل خداوند است، ولی در مرآت 
 د.کن فرشته ظهور می

 کتاب. فرق کلام و ۶
خداوند دارای اسماء حُسنی است. از جملۀ این اسما متكلم و کاتب است. خداوند تكلم و 

اند یا غیر  کتابت را به خود نسبت داده است. حال باید بررسی شود که این دو صفت عین هم
تبارات یک هم؛ آیا کلام و کتاب دو مرتبه از مراتب فیض خداوند هستند یا دو اعتبار از اع

 حقیقت واحد؟ یعنی یک مرتبه از فیض که به یک اعتبار کلام است و به اعتبار دیگر کتاب.
اند که فرق کتاب و کلام در رتبۀ وجودی است؛ بعضی از مراتب فیض حق  برخی قائل

کلام الله است و بعضی مراتب فیض کتاب الله است، و خداوند به لحاظ بعضی مراتب 
ظ برخی مراتب کاتب است. اما ملاصدرا قائل است که فرق کلام و متكلم است و به لحا

کتاب اعتباری است، نه جوهری؛ هر مرتبه از مراتب فیض دو اعتبار دارد و به یک اعتبار 
کلام است و به اعتبار دیگر کتاب است و خداوند به یک اعتبار متكلم است و به اعتبار دیگر 

 کاتب است.
اند که کلام  ها قائل دهد این است که آن محققین نسبت میآنچه ملاصدرا به بعضی از 

خدا غیر از کتاب خداست و بین کلام و کتاب سه تفاوت وجود دارد: تفاوت اول این که 
کلام خدا بسیط است و کتاب خدا مرکب است؛ دوم این که کلام خدا در عالم امر است و 

دفعی است و کتاب تدریجی،  کتاب در عالم خلق است؛ و تفاوت سوم این است که کلام
وما امرنا إلّا »فرماید:  چون عالم امر تهی از تضاد، تكثر و تغیرات است. لذاست که می

(. ولی عالم خلق مشتمل بر تكثّر و تغیر است و در معرض 50)قمر: « واحدة کلمح بالبصر
ه عالم تضاد. بر این اساس، خداوند نسبت به عالم امر متكلم است، نه کاتب، و نسبت ب

خلق کاتب است، نه متكلم. هر جا سخن از کتابت است، منظور عالم خلق است، و هر جا 
تا،  ای اقامه شود )ملاصدرا، بی سخن از کلام است، منظور عالم امر است، مگر این که قرینه

 (.57الف، ص  ـ 13۶3؛ همو، 2۴ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 12، ص 7ج 
اعتباری  ما کلام و کتاب را یک حقیقت  دوـگوید، ممكن است  مرحوم ملاصدرا می

بدانیم، یعنی کلام و کتاب دو اعتبار از یک حقیقت باشند، نه دو مرتبه از مراتب فیض 
شود، یک چهرۀ ثبات و  وجودی. بیان مطلب این که هر شیء که در جهان خارج محقق می



 123تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا     

 

ن دارد. از چهرۀ یک چهرۀ تغییر دارد؛ به عبارت دیگر، یک چهرۀ وجوب و یک چهرۀ امكا
شود و از چهرۀ امكانی کتاب. خداوند از آن جهت که چهرۀ وجوبی  وجوبی کلام انتزاع می

کند متكلم است، و آن اشیاء و ذوات  ممكن، از آن جهت که ذاتاً ممكن  شیء را تأمین می
اند، کتاب خداوند هستند، و در  هستند و با فیض و وجوب بالغیر به خداوند منتسب شده

جه خداوند به این اعتبار کاتب خواهد بود. بنابراین اگر کتاب و تكلم دو اعتبار از یک نتی
حقیقت باشند، کلام عبارت است از جنبۀ وجوبی شیء و کتاب نیز جنبۀ امكانی شیء 

ها یكسان نیستند؛ همان طور که وجوب و امكان دو  است، و از لحاظ انتساب به خداوند این
نه دو واقعیت جدا. این طور نیست که وجوب از امكان جدا  چهرۀ یک واقعیت هستند،

اش وجوب است، و با چهرۀ  باشد، بلكه این وجود خارجی با آن چهرۀ مربوط به مبدأ فاعلی
مربوط به مبدأ قابلی و مربوط به ذات خودش امكان است. از این نظر، فرقی بین موجودات 

امكان است، و چهرۀ ارتباطشان با خدا  شان عالم امر و خلق نیست و هر کدام چهرۀ ذاتی
ضرورت و وجوب است. لذا خواه عالم امر و خواه عالم خلق، هر دو دارای چهرۀ وجوبی و 
امكانی هستند. پس به لحاظ چهرۀ وجوبی کلام الله خواهند بود و به لحاظ چهرۀ امكانی 

تا، ج  ملاصدرا، بیها هم متكلم و هم کاتب است ) کتاب الله. و خداوند نسبت به همۀ این
 (.2۴ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 12، ص 7

از آنجا که انسان نشانه و آیت خداوند است و شناخت اوصاف انسان راهی برای 
ای بر اوست، مرحوم ملاصدرا این مطلب را بر انسان  شناخت اوصاف خداوند و نشانه

ادر است و هم بر دهد. انسان اگر شروع به کلام یا نوشتن کند، هم بر تكلم ق تطبیق می
تواند کتاب  کتابت، یعنی هم کلام دارد و هم کتاب. کتاب او کلام است و نیز کلام او می

آورد. دَم  کند با نفَس کشیدن اصوات را از سینه بیرون می باشد. زیرا وقتی شروع به تكلم می
با مخارج  کند و با تكیه و برخورد و نَفَس در مسیر خروج بر مخارج گوناگون دهان تكیه می

شود. حال اگر ما این صور  حروف در دهان صوت و کلمات و حروف گوناگون ایجاد می
الفاظ و کلمات را به فاعل نسبت دهیم، نسبتش وجوب و ضرورت است، و فاعل  متكلم 

ر که کتاب و صحیفه است نسبت بدهیم، نسبتش امكان است  می شود؛ و اگر به قابل و مُظه 
 شود. کاتب می ها و شخص نسبت به این

بنابراین، چون در معنای تكلم گفتیم که هر آن چیزی است که غیب را آشكار کند، لذا 
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اند،  وجودات عالم امر و خلق و عالم نفس و طبیعت، از آن جهت که منتسب به مبدأ فاعلی
شود؛ و از آن  اند و لذا کلام الله خواهند بود و خداوند هم متكلم می متصف به وجوب

شوند و لذا کتاب الله  به مبدأ قابلی منتسب هستند، دارای جهت امكانی میجهت که 
شود. پس چنین نیست که یک مرتبه از وجود کلام الله و  خواهند بود و خداوند هم کاتب می

یک مرتبه کتاب الله باشد، بلكه هر مرتبه به اعتبار نسبت فاعلی و جهت وجوبش کلام الله 
، 7تا، ج  ی و جهت امكانش کتاب الله خواهد بود )ملاصدرا، بیاست و به اعتبار نسبت قابل

 (.25ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 13ص 
صدرالمتألهین معتقد است که این نظریه نه نزد پیشینیان مطرح بوده و نه نزد معاصران، 
بكله ابتكار خود اوست. از نسبتی که ملاصدرا در مورد تفاوت کلام و کتاب به بعض اهل 

اند، و  ای نكرده ها به وجوه مناسبت کلام و کتاب اشاره آید که آن به دست می دهد تحقیق می
اند. از آنجا که ملاصدرا نیز در برخی کتبش به این وجوه اشاره  تنها به وجوه تفاوت پرداخته

رسد اگر نظر بعضی از محققین این باشد که عالم امر و عالم خلق با هم  کرده، به نظر می
م صدرالمتألهین که گفت این نظریه از کشفیات و ابتكارات وی است متباین هستند، کلا

صحیح است، اما اگر بعض اهل تحقیق نیز قائل بوده باشند که عالم امر و عالم خلق دو 
چهرۀ یک واقعیت هستند و تنها در مقام بیان تفاوت بوده باشند، تبیین مسئله و استدلالی 

 حساب خواهد آمد، نه اصل نظریه. کردن آن از ابتكارات صدرالمتألهین به
از نظر ملاصدرا، فروعی که بر این اصل مترتب است فراوان است و وی برخی از این 

 کند: فروع را بیان می
شود میان معتزله و اشاعره، که در  فرع اول: ملاصدرا معتقد است که با این مبنا می

کند که هیچ کدام از  اشاره می مشاعرحقیقت کلام اختلاف دارند، جمع کرد. البته در کتاب 
هایی که در مورد حقیقت کلام بیان شده صحیح نیست و نظریۀ معتزله و  مبانی و تعریف

مفاتیح و  اسفار(. ولی در 57الف، ص  ـ 13۶3اشاعره در مورد کلام ناتمام است )ملاصدرا، 
گوید  تزله میجمع است. مع گوید که با این مبنا اختلاف معتزله و اشاعره قابل می الغیب

، متكلم کسی است که کلام را ایجاد کند. در اینجا نسبت «من أوجد الكلام»متكلم یعنی 
گویند  کلام به متكلم نسبت فاعلی است و این نسبت ضروری است. اشاعره هم که می

است، یعنی کلام از آن جهت که کلام است به فاعل انتساب « من قام به الكلام»متكلم 
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بل، و این اصوات از آن جهت که به فاعل انتساب دارند قیامشان صدوری دارد، نه به قا
است، و این قیام و انتساب ضروری است. پس معتزله و اشاعره در بحث کلام هر دو 

شود بین این دو مذهب جمع کرد  اند و می انتساب کلام به مبدأ فاعلی را ضروری پنداشته
 (.2۶ب، ص  ـ 13۶3؛ همو، 13، ص 7تا، ج  )ملاصدرا، بی

البته اختلاف معتزله و اشاعره در بحث کلام مبنایی است. برای مثال، اگر به کلمات 
قاضی عبدالجبار، از بزرگان معتزله، و فخررازی، از بزرگان اشاعره، نگاه کنیم، روشن 

کنند، و در مقابل اشاعره معتقدند  شود که معتزله به صراحت کلام نفسی اشاعره را ردّ می می
قیقت کلام معانی در نفس متكلم هستند که مرتبۀ بالاتری از کلام لفظی است و آن را که ح

نامند. به علاوه اشاعره لوازمی مانند قدم کلام را برای کلام نفسی اثبات  کلام نفسی می
رسد که این دو دیدگاه  پذیرند. لذا بعید به نظر می کنند که به هیچ وجه معتزله آن را نمی می

اشد. همچنان که ملاصدرا در مشاعر معتقد به ناتمامی این دو دیدگاه است، مگر جمع ب قابل
این که مراد ملاصدرا این باشد که در کلام لفظی و معانی در نفس، اشاعره و معتزله اتفاق 

دانند و  ها در این است که اشاعره حقیقت کلام را همین معانی می نظر دارند. و تفاوت آن
دانند، و ملاصدا در صدد بوده  گذاری هستند و معانی را کلام نمی ممعتزله مخالف این نا

جمع است و هر دو دیدگاه از جهت مبدأ فاعلی و انتساب  ها قابل بیان کند که اختلاف آن
 اند. ضرورت به مسئله نظر داشته

وجه اختلاف در کیفیت حدوث عالم از  فرع دوم: این است که بر اساس این مبنا
ای نسبت کتاب به کاتب  شود؛ زیرا نسبت عالم به خداوند در نظر عده خداوند روشن می

گوید، گروهی از  است، و در نظر عدۀ دیگری نسبت کلام به متكلم است. ملاصدرا می
دانند، که در این  نظران نسبت خداوند به جهان را نه نسبت کلام و نه کتاب می صاحب

است که جهان آئینه، مرآت و نشانۀ ها این  شوند، و نظر آن صورت از بحث خارج می
ب،  ـ 13۶3؛ همو، 13، ص 7تا، ج  خداوند است، نه چیزی جز آیت و نشانه )ملاصدرا، بی

 (.2۶ص 
کنند که این جهان و نقوش را  گویند عالم کتاب الله است، چنین تصور می ها که می آن

کتاب در بقا محتاج  خداوند آفریده و شاید در بقاء محتاج خداوند نباشند، همان طور که
گویند نسبت عالم به خداوند نسبت کلام به متكلم است،  ها که می کاتب نیست. اما آن
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گویند که کلام در حدوث و بقاء محتاج متكلم است، پس عالم هم در حدوث و بقاء  می
کند، اگر  محتاج خداوند است. همان طور که اگر متكلم دم فروبندد، کلام تحقق پیدا نمی

د هم هر لحظه افاضه و لطفی نكند، عالم دوام و بقاء نخواهد داشت؛ بر خلاف خداون
ها که جهت احتیاج عالم را  ماند. پس آن کتاب، که اگر کاتب از بین برود کتاب باقی می

ها که جهت احتیاج عالم را امكان  دانند و آن دانند عالم را مانند کتاب و کاتب می حدوث می
دانند. لذا در نظر ملا صدرا چون  به خداوند نسبت کلام و متكلم می دانند عالم را نسبت می

شود بین این دو نظر جمع کرد، زیرا هر  کتاب خداوند با کلام خداوند یكی است، پس می
 کنند. کدام از یک دید و زاویه به عالم نگاه می

 در اینجا لازم است، برای این که وجه جمع ملاصدرا بین نظریات راجع به حدوث
روشن شود، به دو نظریه که در باب حدوث و قدم عالم مطرح شده به صورت اجمالی اشاره 
کنیم. متكلمان و فیلسوفان در ملاک احتیاج به علت اختلاف نظر دارند، متكلمان ملاک را 

گویند: عالم  دانند. بر این اساس، متكلمان می حدوث، ولی فیلسوفان ملاک را امكان می
رسیم که عالم پدید  ای می ه این معنا که اگر به قهقرا برگردیم، به لحظهحادث زمانی است، ب

آمده و قبل از آن لحظه عالمی نبوده است. و معتقدند اگر عالم حادث زمانی نباشد، قدیم 
نیاز از علت و خالق است، حال آن که تغییرات و  زمانی است، و اگر قدیم زمانی باشد، بی

گیرد نشانۀ مخلوقیت و معلولیت عالم است. اما حكمای  میتبدلاتی که در عالم صورت 
الهی معتقدند که عالم قدیم است، یعنی عالم ازلی است، و از لحاظ زمان هر اندازه به 

رسیم، زمان ابتدا و انتهایی ندارد. از نظر حكمای  عقب برگردیم به مبدأ و آغاز و شروعی نمی
ای داشته و پیش از او  ای قبلًا ماده ر چیز تازه)ه« کلّ حادث مسبوق بمادّة و مدّة»الهی، 

نیازی آن از علت  زمانی بوده است(. از نظر حكمای الهی، قدیم بودن عالم مستلزم بی
نیست، زیرا مناط نیازمندی به علت امكان ذاتی است، نه حدوث؛ و عالم ممكن بالذّات 

 نه قدم زمانی.کند وجوب ذاتی است،  نیاز می است. آنچه عالم را از علّت بی
صدرالمتألهین معتقد است که همۀ ادیان الهی بر حدوث عالم اتفاق دارند، و مراد از 

داند. وی تعبیر حدوث ذاتی را در تأویل و تفسیر متون دینی  آن را حدوث زمانی می
(. صدرالمتألهین، پس از تبیین حرکت جوهریه، اثبات 17، ص 1378پذیرد )ملاصدرا،  نمی
لم حدوث تدریجی دارد، یعنی جهان دائماً در حال حدوث و تجدد از یک کند که عا می



 127تبیین فلسفی کلام الهی از نظرگاه ملاصدرا     

 

طرف و زوال و فنا از طرف دیگر است، و این جریان همیشگی است. او از طرفی نظر حكما 
رسیم، زیرا اگر به جز این  را تأیید کرد که هر اندازه به عقب برگردیم به نقطۀ شروعی نمی

واهد بود. از طرف دیگر، طبق حرکت جوهریه ثابت باشد با فیاضیت خداوند در تضاد خ
کند که قدیم زمانی در طبیعت وجود ندارد؛ هر موجودی در عالم طبیعت مسبوق به عدم  می

زمانی است و عالم طبیعت سراسر، اعم از جواهر و اعراض و عنصری و فلكی و بسیط و 
است که منكر وجود  مرکب و ماده و صورت، حادث هستند، و از این نظر حق با متكلمان

 اند. قدیم زمانی در عالم طبیعت شده
 بنابراین تمام عالم مادی و امور طبیعی حادث، بلكه عین حدوث و تجدد هستند:

أنّ جمیع الهویات الجسمانیة الّتی فی هذا العالم ــ سواء کانت بسائط أو مرکبات، و 
و سواء کانت نفوسا أو طبائع  سواء کانت صورا أو موادّا، و سواء کانت فلكیة أو عنصریة،

ــ فهی مسبوقة بالعدم الزّمانی؛ فلها بحسب کلّ وجود معین مسبوقیة بعدم زمانی غیر 
فكلّها حادثة، لیس فیها واحد شخصی مستمرّ الوجود و لا ]…[ منقطع فی الأزل 

 (.285، ص 7تا، ج  حقیقة ثابتة الهویة )ملاصدرا، بی

ی حدوثی که در لسان شرایع آمده و با موازین حكمت گوید معنا در حقیقت، ملاصدرا می
نیز سازگار است همین است، و معانی دیگر نه مراد شرایع است و نه با معیارهای عقلی قابل 

توان برای عالم نقطۀ آغاز زمانی  فهم و توجیه است. روشن است که مطابق این دیدگاه نمی
دوث است و سلسلۀ حادثات هم به یک معین کرد، زیرا عالم هر چه هست دائماً در حال ح

 رسد؛ هر چه به جلو و عقب برویم، ادامه دارد. نقطۀ معین نمی
رسد که وجه جمعی که ملاصدرا، بر اساس کلام و کتاب، بین این دو دیدگاه  به نظر می

در مورد حدوث عالم بیان کرده تمام باشد. زیرا، اگر ملاک احتیاج  عالم حدوث باشد، 
م آن است که عالم، بعد از خلق شدن و حدوث، در بقای خود احتیاجی به لازمۀ این کلا

اند. فرض آنان این است که  علت نداشته باشد، چنان که برخی از متكلمان بدان معتقد شده
ملاک احتیاج حدوث است و عالم در زمان حدوث نیازمند به علت بوده است. در این 

یگر نیاز به علت نخواهد داشت؛ همچنان که صورت، بعد از حدوث، عالم در بقای خود د
کتاب نیز در بقای خود محتاج کاتب نیست و فقط در ایجاد و حدوث به او احتیاج دارد. در 
مقابل، اگر ملاک احتیاج به علت  امكان باشد، چون امكان در ذات اشیاء قرار دارد و چه در 



 2۴ی ، پیاپ1393 دوم، پاییز و زمستان ۀحكمت(، سال دوازدهم، شمار ۀدین )نام ۀفلسف ۀنام پژوهش   128

 

اء نیز محتاج به علت خواهد هنگام حدوث و چه در بقاء در ذات اشیاء است، عالم در بق
بود، همچنان که کلام در حدوث و بقاء محتاج به متكلم است. از آنجا که ملاصدرا کلام و 

شود بین دیدگاه متكلمان و  توان گفت که می داند، می اعتباری می ـ کتاب را یک حقیقت دو
س حرکت حكماء در کیفیت و ملاک حدوث عالم جمع کرد، همان طور که ملاصدرا بر اسا

جوهری بین این دو دیدگاه جمع کرده است. وجه جمعی که ملاصدرا بر اساس حرکت 
مطرح کرده مؤیدی است بر جمعی که در اینجا ارائه  اسفارو در  حدوثجوهری در رسالۀ 

مندان جهان  های حرکت جوهری این است که به نزاع دیرینۀ اندیشه کرده است. یكی از ثمره
دم عالم خاتمه داده است. اثبات حدوث زمانی عالم مادی به اسلام بر سر حدوث و ق

ای جدید و روشی کاملًا ابتكاری است. بر اساس حرکت جوهری، تمام موجودات  شیوه
اند. هر موجودی در این عالم، اعم از جوهر و  عالم طبیعت در حال تحول و دگرگونی

ده عین دگرگونی و تحول قرار و وجودی گذرا دارد، همه چیز جهان  ما عرض، نهادی بی
توان برای  شود، و در عین حال نمی است، و هرگز در عالم طبیعت موجود باقی یافت نمی

 عالم نقطۀ آغاز تعیین کرد.

 گیری و نتیجه بندی جمع. ۷
توان آیاتی را که راجع  نظریۀ صدرالمتألهین تحلیل دقیقی است، به طوری که بر اساس آن می

کرد و معانی و مفهوم این آیات را روشن ساخت. خصوصیت  به کلام است حل و تبیین
نظریۀ صدرالمتألهین این است که بر روی تعریف لفظی توقف نكرده است، بلكه وجه 

گذاری کلام را به دست آورده، که عبارت است از کشف و اظهار نهان و درون، و بر  نام
ابراز کند کلام نامیده است. شود تا نهان و غبیب را آشكار و  اساس آن، هر چه ایجاد می

رسیم، دیگر نباید بر روی کلام لفظی متوقف شویم، و  وقتی به این تحلیل در معنای کلام می
کند کلام گفت. ملاصدرا، با بیان مراتب  توان به هر آنچه باطن و غیبی را آشكار می می
محقق « کن» گانه در کلام الهی، معتقد است کلام اعلی عالم امر است، که با کلمۀ سه
شود و در آن مجردات تام قرار دارند؛ کلام اوسط خداوند عالم نفس است، که در آن  می

فرشتگان و مدبرات امر هستند؛ و کلام نازل خداوند کلام تشریعی است که در آن اوامر و 
 ها آمده است. نواهی قرار دارد و برای تربیت انسان

رسیم که اگر کلام بر غیر  کنیم، به این نتیجه می وقتی در آیات و روایات دقت و تأمل می
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از این الفاظ و عبارات اطلاق شده است به خاطر همین ملاکی است که ملاصدرا بیان کرده 
شود، بدون این که نیاز به  است. لذا با این نظریه مراد آیات و روایات برای ما روشن می

لی داشته باشد. در چند آیه از قرآن، خداوند جهان آفرینش را )کلمات الله( توجیه و تأوی
ی وَ لَو  »نامیده است:  ماتُ رَبِّ فَدَ کل  لَ أَن  تَن  رُ قَب  بَح  دَ ال  ی لَنَف  مات  رَبِّ كل  داداً ل  رُ م  بَح  قُل  لَو  کانَ ال 

ه  مَدَداً  ل 
ث  م  نا ب 

ئ  ی»(؛ 109)کهف: « ج  ن   وَ لَو  أَنَّ ما ف  هُ م  رُ یمُدُّ بَح  لامٌ وَ ال  ن  شَجَرَةٍ أَق  ض  م 
ر 
َ الأ 

هَ عَزیزٌ حَكیمٌ  نَّ اللَّ ه  إ 
ماتُ اللَّ دَت  کل  حُرٍ ما نَف  عَةُ أَب  ه  سَب  د  (. همچنین از بعضی 29)لقمان: « بَع 

یمَ »از اولیاء الهی به کلمة الله تعبیر شده است:  نُ مَر  یسَی اب  یحُ ع  مَس  مَا ال  نَّ ه  وَ  إ 
رَسُولُ اللَّ

هُ  ن  یمَ وَ رُوحٌ م  لی مَر  قاها إ  مَتُهُ أَل  (. از سوی دیگر، چنین نیست که کلمات 171)نساء: « کل 
یقُولُ »فرمایند:  السلام( می خداوند لفظ و صوت باشد، همان طور که امیرالمؤمنین )علیه

رَعُ وَ لَا  تٍ یق  صَو  نَهُ کن  فَیكونُ لَا ب  مَا أَرَادَ کو  شَأَهُ ل  هُ أَن  ن  لٌ م  ع  حَانَهُ ف  مَا کلَامُهُ سُب  نَّ مَعُ وَ إ  دَاءٍ یس  ن  «  ب 
فرمایند که قول و کلام خداوند از  (. بدین معنا، حضرت می278، ص 1۴1۴)سید رضی، 

کند و  سنخ آهنگ و صوت نیست، بلكه قول خداوند همان فعل اوست وخداوند امر می
لفظی بگوید و چیزی با این لفظ پیدا شود، بلكه ایجادش آفریند، نه این که  چیزی را می

در نتیجه، سراسر جهان )کلمات الله( است، و از آن جهت «. یكن»است و وجودش « کن»
کند، متكلم است. پس در آیات و روایات بر افعال الهی و  ها را تدریجاً ایجاد می که این

اند تأییدی باشد بر نظریۀ تو جهان کلمه و کلام اطلاق شده است و این اطلاق می
 صدرالمتألهین در تبیین و تفسیری که دربارۀ کلام خداوند عرضه کرده است.

ها دو چهره  یک  از نظر ملاصدرا، تفاوت کلام و کتاب، رتبی نیست، بلكه آن
اند. کلام مربوط به چهرۀ وجوب و مبدأ فاعلی و کتاب مربوط به چهرۀ امكان و مبدأ  واقعیت

داند و بر آن فروعی مترتب  در پایان، ملاصدرا این نظریه را از ابتكارات خود میقابلی است. 
کند که بر اساس آن قائل است که اختلاف بین معتزله و اشاعره بر سر کلام لفظی و  می

جمع است، چرا که هر دو کلام را بر اساس جنبۀ ضرورت و فاعلی تعریف  نفسی قابل
توان حل کرد. زیرا قائلین به  یت حدوث عالم را میاند. همچنین اختلاف در کیف کرده

دانند،  حدوث عالم از جهت کتابی به عالم نظر دارند و قائلین به قدم، که ملاک را امكان می
اعتباری  ـ از جهت کلامی به عالم نظر دارند. چون ملاصدرا کتاب و کلام را یک حقیقت دو

فلاسفه و متكلمان در  ین وی بین دیدگاهداند، بین این دو نظریه جمع کرده است. تبی می
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تواند مؤید این  ملاک احتیاج عالم بر اساس حرکت جوهری در بحث حدوث عالم، می
وجه جمع باشد. در نهایت، این که تبیین ملاصدرا از کلام خداوند به روشنی دلالت بر 

 معناست.معناداری اوصاف خداوند دارد و این که صفت کلام در انسان و خداوند به یک 
 نامه کتاب

 ، بیروت: دارصادر.3، ج الفتوحات المکیهتا(،  ابن عربی، محی الدین )بی
، قم: دفتر 5، چاپ اول، ج معجم مقائیس اللغة(، 1۴0۴فارس، ابو الحسین احمد ) ابن

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
لبیت ، قم: موسسه آل اکفایه الأصول(، 1۴09آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین )

 علیهم السلام.
 ، بیروت: دارالعلم.1، ج مذاهب الاسلامیین(، 1997بدوی، عبدالرحمان )

، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم عقل و اعتقاد دینی(، 1389پترسون، مایكل، و دیگران )
 سلطانی، چاپ هشتم، تهران: طرح نو.

، ش نامۀ صدراخرد، «فهم کلام خداوند در مكتب ملاصدرا»(، 1382ای، محمد ) خامنه
31. 

، چاپ دوم، قم: دفتر نشر کلام جدید با رویکرد اسلامی(، 1390خسروپناه، عبدالحسین )
 معارف.

 ، لبنان: دارالعلم.مفردات الفاظ القرآن(، 1۴12راغب، حسین بن محمد )
 ، تهران: دانشگاه تهران.2، چاپ سوم، ج فرهنگ معارف اسلامی(، 1373سجادی، جعفر )

، تهران: وزارت فرهنگ فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا(، 1379سجادی، جعفر )
 ارشاد.

 ، قم: مؤسسه نهج البلاغه.نهج البلاغة(، 1۴1۴سید رضی، محمد بن حسین )
، «تبیین ملاصدرا از اقسام تكلیم خدا با انسان»(، 1390شعبانی، احمد، باقری، علی اوسط )

 .1، سال چهارم، ش مجله قرآن شناخت
 ، قم: جامعه مدرسین.توحید صدوق(، 1398شیخ صدوق، محمد بن علی )

، قم: موسسه آموزشی ۴، چاپ سوم، ج نهایة الحکمة(، 1385طباطبایی، محمدحسین )
 پژوهشی امام خمینی.

، 3، چاپ سوم، ج مطالب العالیه من العلم اللهی(، 1۴07فخررازی، محمد بن عمر )
 بیروت: دار الكتاب العربی.
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 ، عمان: دار الرازی.کتاب المحصّل(، 1۴11ی، محمد بن عمر )فخرراز
، بیروت: دار خلق القرآن بین المعتزله و اهل السنه(، 1۴13فخررازی، محمد بن عمر )

 الجبل.
 ، قاهره: مكتبه الازهریه للتراث.معالم اصول الدین(، 200۴فخررازی، محمد بن عمر )
 ، بیروت: دار الكتاب العلمیه.الاصول الدین الاربعین فی(، 2009فخررازی، محمد بن عمر )
 ، قم: هجرت.5، چاپ دوم، ج کتاب العین(، 1۴10فراهیدی، خلیل بن احمد )

علوم اجتماعی نامه ، «نظرگاه تأویلی ملاصدرا درباره کلام و کتاب»(، 1378فنا، فاطمه ) 
 .31، ش فرهنگ

اپ چهارم، قاهره: مكتبه ، چشرح الاصول الخمسه(، 1۴27قاضی عبدالجبار، ابوالحسن )
 وهبه.

، 7، ج المغنی فی ابواب التوحید و العدل(، 19۶5-19۶2قاضی عبدالجبار، ابوالحسن )
 قاهره: الدار المصریه.

 .قرآن الکریم
تبیین صفت تكلم، کلام الهی و هبوط وحی بر مبنای حكمت »(، 1379محمدی، مقصود )

 .19، ش خردنامه، «متعالیه
 ، تهران: انجمن حكمت و فلسفه.المبدا و المعاد(، 135۴ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )
 ، تهران: انجمن حكمت و فلسفه.اسرار الایات(، 13۶0ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )
 ، تهران: مولی.العرشیه(، 13۶1ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )
 پ دوم، تهران: کتابخانه طهوری.، چاالمشاعرالف(،  ـ 13۶3ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )

، تهران: موسسه مطالعاتی و مفاتیح الغیبب(،  ـ 13۶3ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )
 تحقیقاتی فرهنگی حكمت و فلسفه ایران.

، تهران: موسسه مطالعاتی و 3، ج شرح اصول کافی(، 13۶۶ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )
 تحقیقاتی فرهنگی حكمت و فلسفه ایران.

 ، تهران: بنیاد حكمت اسلامی صدرا.المظاهر الهیه(، 1378صدرا، محمد بن ابراهیم )ملا
 ، تهران: بنیاد حكمت اسلامی صدرا.رساله حدوث(، 1378ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )

 ، بیروت: دارالاحیاء الثراث.7، ج اسفارتا(،  ملاصدرا، محمد بن ابراهیم )بی
المللی  ترجمۀ بهزارد سالكی، چاپ سوم، تهران: بین، به فلسفه دین(، 1381هیک، جان )
 الهدی.
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 ها یادداشت
نحوی که اشاره به هر یک عین اشاره به ه از اختصاص چیزی به چیز دیگر باست حلول عبارت  1

قیام معلوم به علت  ۀو نحو نامند یقیام اعراض به معروض خود را قیام حلولی م ۀنحو .دیگری باشد
، ص 1379؛ همو، 155۶، ص 7۶1، ص 2، ج 1373. )سجادی،اند یدهنام یقیام صدوررا 

213). 
که غرض ثالث و رابعی هم وجود داشته  ولو این است،« ما لیس به اوّل»منظور از غرض ثانوی  2

 شود. غرض ثانی گفته می ها ینا ۀبه هم ؛باشد
 .شد یدر گذشته به ارسطو نسبت داده م یاست، ول ینفلوط یامؤلف کتاب اثولوج 3



 

 

Philosophical justification of divine speech in the view of 
Mulla Sadra 

Mohsen Pirhadi
1
 Reception Date: 2013/11/10 

Mohammad Reza Karimi Vala
2
 Acceptance Date: 2013/12/02 

Although there is a consensus among theologians and philosophers of 

diverse schools about ascribing speech to God, there are some 
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world (�alam al-amr), the middle word is spiritual world, and God�s 
lower word is law (shariah). From Sadraian point of view, the 

difference between �word� and �book� is not their stage. Rather, they 
are two faces of one reality. Word is related to the necessity and the 

active origin and the book is related to the possibility has passive 

origin. 
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